بررسي مؤلّفه​هاي رمانتيستي رمان بامداد خمار
چکیده
رمانتیسم نه فقط یک مکتب ادبی بلکه جنبش و نهضتی جهانی است که زمینه​های گوناگونی همچون: ادبیّات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقاشی، سینما و جز آن را در برمی​گیرد. این مکتب از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت امّا به تدریج سراسر اروپا را در نوردید و حتّی کشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد. از جمله​ی این کشورها، ایران بود؛ نخستین مؤلّفه​های این مکتب در شعر دوران مشروطه ظهور ​یافت. از آن زمان به بعد بر اثر آشنایی ادبا با زبان فرانسه، بسیاری از آثار رمانتیک​ به فارسی ترجمه شد و لذا داستان​نویسان و شاعران تحت تأثیر این مکتب قرار گرفتند. اصطلاح رمانتیسم از جهتی به آثار عامیانه، مردمی و عامّه​پسند اطلاق می​شود. رمان بامداد خمار نوشته​ی فتّانه حاج سیّدجوادی یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های رمانتيك معاصر کشور است که نخستین​بار در سال ۱۳۷۴ منتشر و در طول سال​های بعد بارها تجدید چاپ شد. این مطالعه که به شیوه​ی کتابخانه​ای است ضمن تعریف مختصری از مکتب رمانتیسم و معرّفی اصول آن، به بررسی مؤلّفه​های این مکتب در رمان بامداد خمار می​پردازد. مهم​ترین اصول مکتب رمانتیسم که در رمان بامداد خمار وجود دارد: عشق، همدلی و یگانگی با طبیعت، هیجان و احساسات، تکیه بر تخیّل، نوستالژی، علاقه به دین، غلبه​ی جهان ذهنی بر جهان واقعی و فردگرایی است.
واژه​های کلیدی: بامداد خمار، رمان​های عامّه​پسند، مکتب رمانتیسم، اصول رمانتیسم، مؤلّفه های رمانتیسم.
1ـ مقدّمه
رمان بامداد خمار نوشته​ی فتّانه حاج سیّدجوادی یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های معاصر کشور است که نخستین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر و در طول سال​های بعد بارها تجدید چاپ شده است.1 این رمان که ماجرای عشق نافرجام و دلدادگیِ ندامت​بار دختری از طبقه​ی اشراف و بزرگان قدیم تهران به جوانی نجّار از طبقه​ی پایین جامعه است، در زمره​ی رمان​های عامّه​پسند جای می​گیرد (عابدینی، 1376: 46). رمان​هایی از این دست اگرچه از نظر فرم و مضمون ادبي ضعيف​اند، امّا از آنجا كه موضوع و مخاطب آنها توده​ی مردم، آرزوها و خواسته​هاي روحي و اجتماعي آنان است (صفایی و مظفّری، 1388: 111) غیرقابل انکار می​باشند و حتّي بسياري از كتاب​خوان​هاي حرفه​اي، نخست با اين آثار پا به اقليم فراخ مطالعه گذاشته​اند و كتابخوان شده​اند. از ديگر سو، اگرما نیز همداستان با شفیعی کدکنی (1388: بیست و سه) محك خوب بودن يك اثر2 و ملاک برتری آن​را؛ رسوبِ بخش​هايي از آن در ذهن خوانندگان جدّي بدانیم، بي​ترديد وجود رگه​هايي از شخصيّت​ها و فضاي رمانتيك اين آثار در ژرفاي ذهن و ضمير رمان​خوان​هاي جدّي و توده، نشان از موفّقيّتشان دارد. لذا بررسی و مطالعه​ی اين آثار به عنوان نوع و شاخصه​ای از ذوق ادبیِ شمار قابل توجّهی از توده​ی مردم، بایسته و ضروری می​نماید. 
در رمان​های عامّه​پسند که عمدتاً در برگیرنده​ی ملودرام​های اجتماعی​اند، مردان جسورِ قهرمان جای خود را به زنان بااحساس و خانگی می​دهند (فخرایی، 1384: 199) و با وجود برتري​هاي مادّي و اجتماعي، در جامعه​ی كوچكي که محدود به خانواده و اطرافيان است، زندگي مي​كنند همچنین شرايط اجتماعي و سياسي در زندگي آن​ها تأثير چنداني ندارد و آن​ها نيز بر جامعه و جريان​هاي آن تأثيري نمي​گذارند. خانواده و زن در این داستان​ها نقشی مرکزی دارند و گاهي قهرمان و شخصيّت اصلي اين داستان​ها دختر يا زني است كه اغلب از نظر زيبايي و دلبري برجسته است و در مقام معشوق قرار مي​گيرد. گاهي نيز دست به ماجراجويي​هايي مي​زند كه براي دختران جامعه​ی ما غيرممكن است؛ گويي همين ماجراجويي​هاست كه آن را براي دختران نوجوان و جوان جذّاب مي​كند (صفایی و مظفّری، 1388: 126). در حقیقت از آنجاکه خیالبافی، ماجراجویی و دورشدن از اقلیم خرد، اسّ و اساس مکتب رمانتیسم است، مخاطبانی که احساسی​ترند و به این قلمرو دلبستگی خاصّی دارند، به سراغ این آثار می​روند و شاید به همین سبب است که مخاطبان این آثار، بیشتر زنان خانه​دار، اقشار متوسّط و دختران دبیرستانی و دم​بخت هستند (فخرایی، 1384: 199).
نویسنده​ی رمان​های عامّه​پسند می​کوشد تا با توسّل به احساسِ مخاطب و با دادن صبغه​ای رمانتیک به اثر خود، آن را در نظرگاه خواننده، جذّاب و زیبا جلوه دهد. امّا برای واکاوی این نوع از آثار می​بایست مکتب رمانتیسم و اصول و مؤلّفه​های آن را شناخت. این پژوهش ضمن تعریف مختصری از مکتب رمانتیسم و معرّفی اصول آن، به بررسی مؤلّفه​های این مکتب در رمان بامداد خمار می​پردازد.  
2ـ رمانتیسم
«پیدایش انواع رمان​ها نظیر شخصی، تاریخی، عشقی، تحلیلی و روانی رهاورد رمانتیسم است» (ثروت، 1382: 57). اصطلاح رمانتیسم به عنوان مکتبی ادبی «مابین سال​های 1770-1848 پدیدار شد و اگر پیش از این ایام این لفظ استعمال می​شد کسی به عنوان مکتب از آن تلقی نداشت» (ثروت، 53:1385). اين اصطلاح در اصل، اصطلاح تحقيرآميزي بود براي هر چيز «غيرواقعي»، «عجيب و غريب»، «خياليِ اغراق​آميز» يا «احساساتي». اصطلاح رمانتيسم در پي تمهيدات استعاري كه طيّ قرن هجدهم كاربرد فراواني پيدا كرد به مناظر و چشم​اندازهاي طبيعي نيز اطلاق گرديد و بعد اصطلاحي شد براي هر چيز جالب و بديع كه گوياي صفا و سادگي روستايي بود يا برعكس به طبيعتي وحشي و بي​نظم اشاره داشت (ولك، 1373: 19).
درباره‌ي سرچشمه‌ و آبشخور اين اصطلاح بايد گفت: «در قرون وسطی به زبان​های محلّی مشتق از لاتین، رمانس می​گفتند. لاتین زبان علم بود و مردم عادی آن را نمی​دانستند، فضلا آثار علمی و مذهبی خود را به زبان​های مادری خود می​نوشتند که به آن​ها رمانتیک گفته می​شد؛ یعنی مربوط به رمانس [...] به معنی آثار عامیانه و مردمی و عامه​پسند» (شمیسا، 1390: 62). پس رمانتیسم «ریشه‌ی صفتِ همان کلمه‌ی «رمان» است که اصل آن «رومانو» ‌یا «رومی» است که در صورت ابتدائی‌اش به داستانی اطلاق می‌شود که نه زبان لاتین، بلکه به زبان‌های عامیانه‌ی کشورهای مختلف اروپا به گونه‌ای جدید نوشته شده باشد و نیز از قوانین و مقررّات کلاسیک تبعیّت نکند» (سيدحسيني،ج​1، 1376: 163). 
این اصطلاح که در فرهنگ لغت آکادمی فرانسه «به معنای گفتار یا نوشتاری که تخیّل​بر​انگیز بوده و به توصیف مناظر و مکان​های طبیعی می​پردازد» (رادوی،
1986: 34)​، معرّفی شده، در اصل «نهضتی هنری، فلسفی و اجتماعی است که از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت» (جعفری، 1377: 1) و نه تنها ادبیّات را در برمی‌گیرد، بلکه تمامي افکار، عقاید، ایده‌های اجتماعی و سیاسی، جنبش​های مذهبی و حتّی اعتقادي را نيز شامل می‌شود» (ثروت، 50:1385) و زمینه​های گوناگونی همچون: ادبیّات، فلسفه، علوم اجتماعی و سیاسی، معماری، موسیقی، نقّاشی، سینما و جز آن را در‌بر‌می​گیرد (جعفری، 1377: 1). 
رمانتیسم در دوره و زمانه​ی توفانی​ای ظهور کرد که تحوّلات مهم علمی و اجتماعی و سیاسی، فرارسیدن نظمی جدید را خبر می​دادند. در این میان، سه انقلاب به​ویژه تأثیر شگرفی بر اذهان عمومی باقی گذارد: انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی (پاینده، 1373: 101). لذا رمانتیسم در آغاز «یک جنبش مطلقاً انقلابی است و شعارهای آن همان سخنان فلسفی و سیاسی است که تقریباً همه​ی آنها در عصر روشنگری مطرح شده است. بیان آزاد حسّاسیت‌های انسان و تأیید حقوق فردی، هم از نظر زمانی معاصر انقلاب فرانسه و هم مخالف عصر خویش است. در یک دوران بی​مایگی و تسلّط فئودالیته جدید صنعت و پول، رمانتیسم اصرار دارد که از جنبه​ی فجیع و تراژیک زندگی سخن بگوید» (سيدحسيني،1376: 162). پیدایش این مکتب در اروپا نیز همزمان است با فروپاشی نظم کهن، انقلاب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه​ی متوسط، گسترش سوادآموزی و پدیده​های نو دیگری که در دوره​های قبلی وجود خارجی نداشت (جعفری،1377: 160) و بارزترين ويژگي​هاي آن تأكيد بر مفاهيمي چون: هنجارشكني، نوآوري، سنّت​ستيزي، بلند پروازي، خيال​پردازي، تنهايي، نااميدي و يأس و رستاخيز ادبي است (رستمي و کشاوز،7:1382)، به همین خاطر برخی محقّقان معتقدند عصر رمانتيك در اروپا، دوران گذار از سنّت به مدرنيته است (آربون، 1379: 73-63). امّا به طور خلاصه می​توان عوامل پیدایش رمانتیسم را از این قرار ​دانست: 1ـ پیدایش طبقه​ی بورژوا 2ـ از بین رفتن اصول و قوانین ثابت اخلاقی 3ـ آشنایی با ادبیّات مشرق زمین 4ـ انقلاب کبیر فرانسه 5ـ انقلاب صنعتی انگلیس 6ـ ایجاد فرهنگستان 7ـ روزنامه​نویسی​ 8ـ بحث​های نظری (شمیسا، 1390: 62 ـ60).                  
این جنبش «تنها مخصوص به اروپا و کشورهای انگلیس، آلمان و فرانسه نبود. رمانتیسم به تدریج سرتاسر اروپا را در نوردید و حتی کشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد» (جعفری، 1377: 1) و به تدریج «ملّتی را پس از ملت دیگر فرا گرفت و یک زبان مشترک پدید آورد که سرانجام در روسیه و لهستان نیز به همان اندازه انگلیس و فرانسه قابل فهم بود» (هاوزر، 1361: 199). امّا این مکتب، سال​ها پس از آن که در اروپا به موزه​ی​ تاریخ هنر پیوسته بود، در ایران3 رواج پیدا کرد (زرقانی، 1387: 216) و مؤلّفه​های آن نخستین​مرتبه در شعرهای دوران مشروطه ظهور یافت. عواملی فرهنگی​ای چون: اعزام دانشجو به فرنگ، تأسیس روزنامه و نشر کتاب، ترجمه​ی آثار علمی و ادبی فرنگی، تأسیس دارالفنون و مدارس جدید، سوادآموزی بانوان، آشنایی با افکار نوین غربی و همچنین پدیده​های اجتماعی و اقتصادی​ای چون، گسترش شهرنشینی، رشد هرچند اندک طبقه​ی متوسّط و شکاف برداشتن جامعه​ی دوقطبی کهن، پیدایش نمونه​هایی از کارگاه​های فنّی و صنعتی و کارخانه​ها و ... در تحوّل جامعه​ی رخوت​زده​ی ایران و تکوین ادبیّات و آشنایی با مکتب رمانتیسم تأثیرگذار بودند (جعفری، 1386: 20).
امّا مهم​ترین اصول مکتب رمانتیسم از این قرارند: عشق، همدلی و یگانگی با طبیعت، هیجان و احساسات، تکیه بر تخیل، نوستالژی، علاقه به دین، غلبه​ی جهان ذهنی بر جهان واقعی و فردگرایی.
3ـ پیشینه​ی پژوهش
تا به امروز مطالعه​ی مستقلّی در خصوص بررسی مؤلّفه​های رمانتیستی بامداد خمار صورت نگرفته است. امّا در زمینه‌ی مکتب رمانتیسم و ویژگی​های آن، از میان کتاب​ها و مقالات متعدّد، چند پژوهش قابل اشاره است که مهم​ترین آن​ها به اختصار از این قرارند:                    
1ـ کتاب مکتب​های ادبی نوشته​ی رضا سیّدحسینی(1376). در این کتاب، نویسنده پس از معرّفی مکتب رمانتیسم، ادبیّات رمانتیک را در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می​دهد و سپس قسمت​هایی از آثار مهم و معروف پیشوایان رمانتیسم را می​آورد.                                                                                         
2ـ کتاب بلاغت تصویر از دکتر محمود فتوحی(1386)، دیگر کتابی است که در این باب مطالبی دارد که از مهم​ترین عناوین مرتبط این کتاب با موضوع این مقاله می​توان به تعریف اصطلاح رمانتیک، عوامل پیدایش رمانتیسم، ویژگی​های این مکتب، نقد رمانتیسم و میراث رمانتیسم اشاره کرد.                                          
3ـ کتاب سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما به قلم مسعود جعفری(1386). از مهم​ترین عناوین این کتاب می​توان تعریف اصطلاح رمانتیک، عوامل پیدایش رمانتیسم و ویژگی​های رمانتیسم را نام برد. 
4ـ نمودهای مؤلّفه​های مکتب رمانتیسم و تحلیل آن​ها در رمان بامداد خمار 
همان​طور که ذکر شد شاعران و نویسندگان ما از اواخر عهد قاجار با آثار رمانتیک آشنا شده بودند و همین​طور با رمان​هایی چون: کنت مونت کریستو، سفرهای گالیور، روبینسو کروزو، سه تفنگدار، لویی چهاردهم، لویی پانزدهم، ژیل بلاس و ... (خواجات، 1391: 58) کوشیدند تا آثاری در راستای جهان​بینی آن مکتب خلق کنند. کتاب بامداد خمار یکی از آثاری است که با واکاوی و تحلیل آن، برخی از مؤلّفه​های مکتب رمانتیسم پدیدار می​شوند. این خصیصه​ها عبارتند از:
4ـ 1ـ عشق
رمانتیسم توانست در ورای نظم ماشینی بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود. به یاد بیاورد که انسان ذاتاً دوستدار سادگی، مهربانی، زیبایی و لطافت زندگی است. اینکه در ورای محاسبات دقیق عقلانی، دلی نیز وجود دارد که معیار سنجش دیگری را از نوع روحانی و معنوی دنبال می​کند تا جایی که حسّاسیت عاطفی یک قلب پرشور از قضاوت خشک یک عقل آرام و خونسرد ارزش بیشتری پیدا می​کند (ثروت، 1382: 57). بر این اساس عشق، رکن رکین آثار رمانتیک و یکی از مؤلّفه​های اصلی و اساسی مکتب رمانتیسم است. عشقی که «مبتني بر رابطه​ی عاطفي برابر و آزاد دو فرد است» (ولی​زاده، 1387: 208)؛ عشقی آزاد و رها از تفکّرات سنّتی و معشوقی ماورایی، عشقی که شاعر آن​را رویاروی خود دارد و می​خواهد دوپای او را بر زمین ـ همین زمین ـ ببیند؛ معشوقی با تعیّن​های انسانی و با ضعف​ و قدرت​های انسانی (خواجات، 1391: 29). این خصیصه، شاکله​ی اصلی داستان در رمان بامداد خمار است؛ اصلاً تمام اثر چیزی نیست جز حسرت و ندامت عشقی شکست​خورده که عمّه​ی سودابه برای متنبّه​کردن برادرزاده​اش از آن یاد می​کند. 
«نمی​دانم. از قاجار هیچ نمی​دانم. از دنیا غافل بودم سودابه​جان. چون عاشق بودم. هرکه خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. جهان می​خواهد زیر و رو شود. می​خواهد نشود. چه اهمیتی دارد؟ فقط او بماند. مگر نه؟» (حاج سیّدجوادی، 1388: 16)
همان​طور که پیشتر ذکر شد و در سطور بالا نیز مشاهده می​شود، شرايط اجتماعي و سياسي در زندگي شخصیّت داستان تأثير چنداني ندارد و او نيز بر جامعه و جريان​هاي آن تأثيري نمي​گذارد بلکه در پیله​ی عشق خود تنیده و اسیر احساس شورنده و گاه گناه​آلود خویش است؛ اساساً هنرمند رمانتیک میل به گناه دارد و حتّی بدان تظاهر و تفاخر می‌کند. این گناه ظاهراً حرکتی انتحاری برای تخریب عادات مألوف و اخلاق مستقر در جامعه است (خواجات، 1391: 31).
«احساس گناه می​کردم و مصمم​تر می​شدم تا دل اسیر را از بند جدا کنم. ولی فقط دلم نبود که او را می​خواست. قطره قطره​ی خونم بود. بند بند وجودم بود. تک​تک سلول​هایم بودند و ...» (همان: 66).
باری گناه​آلود؛ چرا که در آن روزگار، عشق یک زن به جنس مخالف خود، نوعی هنجارگریزی و عصیان محسوب می​شد که قاعدتاً پیامدهای خوبی نداشت:
«در آن زمان عاشق​شدن یک دختر پانزده ساله خود معصیتی بود که می​توانست خون برپا کند. چه رسد به نامه​نوشتن. چه رسد به ردکردن خواستگار. عاشق شدن؟ آن هم عاشق شاگرد نجّار سرِ گذر شدن؟ این که دیگر واویلا بود... فکر آن هم قلب را از حرکت می​انداخت. خون را سرد می​کرد. انگار که آب سربالا برود. انگار که از آسمان به جای باران خون ببارد....» (همان: 69)
به هر ترتیب، عنصر عشق، تم اصلی و بهانه​ی راستینِ نگارش این رمان است و حضور آن را در جای جای کتاب می​توان مشاهده کرد:
«شام را زیر کرسی می​خوردیم. چای می​نوشیدیم و هر دو چسبیده به هم یک طرف کرسی می‌نشستیم و من اشعار عاشقانه​ی لیلی و مجنون یا حافظ را برایش می​خواندم:   
	غلام عشق شو کاندیشه این ا​ست
     
	
	همه صاحبدلان را پیشه این ا​ست...»



  (همان: 197)
«سبک شدم. دوباره نگاه مهربان او به چشمم افتاد. دوباره لبخند شیطنت​آمیزش احساساتی را که تصوّر می​کردم در جسم من مرده، برانگیخت. اسیر جسم خودم بودم. جوان بودم. خیلی جوان... هرگز به خاطرم هم خطور نمی​کرد که یکبار دیگر هوس آغوش شوهرم در سینه​ام بیدار شود و شد...» (همان: 328).
حتّی در پایان داستان، آنجا که عمّه​ی سودابه از خاطرات منصور (شوهر دومش) می​گوید و با آنکه در طول داستان مدام یادآوری می​کند که هیچ احساسی نسبت به او ندارد، امّا باز هم عشق کار خود را می​کند:
«بی​خود نبود که شب​ها به امید او می​نشستم و روزها به شوق او از خواب برمی​خاستم. عادت نبود. محبّت بود. محبّتی که حتّی نمی​خواستم به خود نیز اقرار کنم. می​ترسیدم. می​ترسیدم که عاشق بشوم و نمی​دانستم که شده​ام ...» (همان: 424)
4ـ2ـ همدلی و یگانگی با طبیعت

هنرمند رمانتيك طبيعت را همدم خويش مي‌داند و اين قرابت و نزدیکی تا آنجا پيش مي‌رود كه جاي خود را به اندوهي آشنا و غريب مي‌دهد. در این حالت گویی شاعر به دنبال شباهتی میان عناصر طبیعت با روحیه و احوال خویش است «خصوصاً در مواقعي كه محيط طبيعي شباهت تام و تمامي با حالات و وضعيت روح و ذهن فرد پيدا مي‌كند» (فورست، 1375: 53). در آثار رمانتیک، طبیعت به انسان حیات می​دهد، الهام شاعرانه می​بخشد، راهنما و معلم اوست، طغیان می​کند و ناله سر​می​دهد و درواقع ارتباط حالات انسانی با حالت​های مختلف طبیعت و حس هم​هویتی آن با انسان از اصول برجسته​ی رمانتیسم است (پورعلی​فرد، 1382: 86). در واقع، رمانتیسم خاصه از اواسط قرن نوزدهم، اعتراضی بود که هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب ارزش​های بشری و مسخ شئون انسانی که نتیجه​ی مستقیم سیستم اقتصادی افسارگسیخته​ی آن زمان بود، می​کرد. رمانتیسم فریاد اعتراض​آمیز هنرمند علیه بندگی انسان آزاد علیه تبدیل شهرها به اردوگاه​های فقرزده​ی اسیران کارخانه​ها و علیه رقابت آزاد بود (میترا، بی​تا: 21). حضور این خصیصه​ی رمانتیستی​ نیز در بامداد خمار به​وفور نمایان است. 
«عمه​جان ساکت شد. چانه را روی عصا نهاد و به باغ یخزده خیره شد.» (حاج سیّدجوادی، 1388: 15)
اساساً «رمانتیک‌های ایرانی، از زمان​ها شب و از فصل​ها پاییز و زمستان را بیشتر می‌پسندد» (فتوحی، 1386: 120). ترکیب سردِ «باغ یخزده»​ای که عمه​ی سودابه ـ که پیرزنی است شکست​خورده در سامان عشق و آماده می​شود تا خاطرات تلخش را بازگو کند ـ به آن خیره می​شود، ترکیبی بسنده و از این دست است که نویسنده به فراخور حال و هوای شخصیّت سرخورده​ی داستانش (عمه​جان) از دامان طبیعت برمی​گزیند و نمایانگر کرختی، سرما، خزان​زدگی و زوال احساس انسانی است که شکست​خورده و در طول داستان نیز این اندوه با دیگر عناصر طبیعی بیان می​شود؛ چرا که پناه بردن به طبیعت و دنیاهای مالیخولیایی و عوالم حزن​انگیز از ویژگی​های نویسندگان رمانتیک​نویس است (میرصادقی و میرصادقی، 1388: 147). برای مثال حتّی آنجایی که نویسنده از واژه​های صبح، روشن، آسمان آبی، نور خورشید و ... نیز بهره می​گیرد، نشانی از اندوه در آن​ها نمایان و به قول خود نویسنده، رنگ غم از آنها می​بارد:
«صبح که هوا روشن می​شد، با اندوه آسمان آبی را نگاه می​کردم که چقدر در چشم من خاکستری می​نمود...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 272).
«چرا هوا این​قدر خشک و سوزان شد. چرا همه​چیز تغییر کرد. چرا نور خورشید تیره و تار شد... چرا از سایه​های روی دیوار رنگ غم می​بارد...» (همان،117).
البته این همدلی با طبیعت در همه​ی داستان به صورت اندوهناک و محزون انعکاس نیافته است و همیشه برای پرداختِ تصویرهایی از این دست نیست:
«شادی صبح مثل ابری که بر آفتاب بتابد از دلم دور شد....» (همان،297).
بلکه گاه هنرمند، احساس خوش و خرسندی خود را با یگانگی و بهره​گیری از عناصر طبیعت، به این شیوه​ی شادی​بخش ارائه می​کند:
«آفتاب که به زحمت به آنجا می​رسید، مست و شوخ و شنگ بود. بی​سر و پای شیدایی بیش نبود که خود مجنون بود و بر در دکان مجنون نور می​تاباند. آشوبگری که موجب می​شد او لحظه به لحظه کمر راست کند و بر این روشنایی رؤیایی نگاه کند. عطر پیچک​هایی را که از دیوار یکی دو باغ اربابی مستانه آویخته بودند و تا آن​جا می​رسید، به مشام کشد. آهی بکشد و دوباره به کار ارّه و رنده و میخ و چکش برگردد...» (همان،68).
در حقیقت، آنجا که پای احساس و عشق در میان می​آید و به خصوص در لحظه​های سرخوشی و ابتهاج، این همدلی با گرما و روشنی و عناصر شادی​بخش طبیعت شکل می​گیرد. سطور زیر که براعت استهلال​گونه​ای است برای لحظه​های نخستین عاشق​شدن، همدلی هنرمند با طبیعت مشعوف اطرافش را به خوبی نشان می​دهد:
«بهار بود. نسیم بهاری بود. بوی شب​بوها در گلدان بود. گل​های شوخ​چشم و زرد بنفشه بود. صدای ساییده​شدن برگ درخت​های چنار در اثر باد بهاری بود و آواز قمر بود آواز قمر...» (همان،52).
در سطور بالا، واژه​ها و ترکیب​هایی مثل «بهار، نسیم، شب​بوها، گل​های شوخ​چشم و زرد بنفشه، صدای برگ​های درخت چنار، باد بهاری و ...» را که هنرمند از طبیعت وام می​گیرد، برخلاف تصویرهای حزن​انگیز پیشین، این​مرتبه در خدمت ساخت تصویرهایی شادی​بخش و عاری از اندوه به​کار می​برد.​ همه​ي رمانتيك​ها الهام اوّليه​ي خود را در طبيعت مي​يافتند. در نزد آنان همه​چيز در طبيعت خلاصه نمي​شد، ولي بدون طبيعت احساس عجز مي​كردند؛ زيرا در پرتو طبيعت به آن لحظات تعالي​بخش مي​رسيدند كه مي​توانستند از مشاهداتشان به كشف و شهود (يكي ديگر از مؤلّفه​هاي مكتب رمانتيسم) برسند و به گمان خود به رموز كائنات پي ببرند (باوره، 1373 :66). در نمونه​ی زیر، نويسنده که می‌کوشیده تا احساس وجد و اطمینان شخصیت داستان خود را با عناصر طبیعی توصیف کند و جالب​تر این​که با آن​که تم تصویر، شب است و هوا رو به پاییز و سردی می​رود (شب و پاییز از عناصر اصلی ساخت تصویرهای اندوهناک هستند!)، امّا تصویر ارائه​شده، خالی از اندوه و حتّی روح​بخش است:
«سبک شده بودم. ستاره​ها را می​دیدم که چشمک می​زنند. باد خنکی از طرف شمیران می​وزید. هوا کم​کم رو به پاییز می​رفت. چه قدر همه چیز آرام و زیبا بود. همیشه این ستاره​ها آنجا بودند؟ همیشه شب‌های تهران این​قدر ساکت و آرامبخش بود؟ همیشه این نسیم این​قدر مهربان بر چهره​ها دست نوازش می​کشید؟ ...» (همان، 162)4
4ـ3ـ هیجان و احساسات
دوره​ی تاریخی کلاسیک​ها زمان فرمانروایی خرد بود. اما رمانتیک​ها با کنار گذاشتن عقل و خرد کلاسیک به دامان هیجان و احساسات چنگ زدند. آن​ها گذشته از اینکه احساسات را بر عقل ترجیح می​دادند به حزن و اندوهی که بعدها بر رمانتیسم حاکم شد متمایل شدند و در زندگی دوستدار زندگی اجتماعی و طبیعت وحشی بودند (سیدحسینی،1376: 171) و به جاي توصيف صادقانه و دقيق طبيعت بيروني در پي آن برآمدند تا حالات و روحيات دروني خودشان را در طبيعت كشف كنند (جعفري،1377: 296)؛ چرا که «در روح آدمــی احســاس بیـش از اندیشـه نفوذ دارد و آرزو بیش از حقیقت است» (سيدحسيني،1387: 180). 
بامداد خمار نیز از آنجایی که بیشتر یک داستان احساسی است، سراسر سرشار است از هیجان و احساس؛ و از آنجایی که این مؤلّفه، بیشتر برخاسته از عوالم و عواطف درونی و برآیند قلمرو پراحساس عشق است، درهم​تنیدگی و گره​خوردگی این دو اصل اساسی مکتب رمانتیسم (عشق + هیجان و احساسات) در آن به وضوح مشهود است:
«همه​چیز آماده بود. شیرینی می​پختند. من که عاشق باقلوا بودم، عقم می​گرفت. از نان نخودچی حالم بهم ‌ می‌خورد. از گُل بدم می​آمد. دلم می​خواست لباس​های نوی خود را تکّه​پاره کنم. چه دردم بود؟ نمی‌دانستم. فقط دلم می​خواست بمیرم. یا من بمیرم که؟ ... که؟ نمیدانستم.» (حاج سیّدجوادی، 1388: 28)
آن​گاه که دماغ شخصیّت عاشق و پراحساس داستان پر از بوی چوب ـ عطر چوب کارگاه معشوقش(رحیم نجّار) ‌ می​شود و ناگهان از فرط غلیان هیجان می​دود. می​دود و هم​هنگام با آهنگ پریشان قلب خود، خود را دیوانه خطاب می‌کند و به خود ناسزا می​گوید:  
«بوی چوب دماغم را پر کرده بود. بوی عطر چوب. ناگهان دویدم. به سوی خانه. قلبم می​زد و به خودم ناسزا می‌گفتم. دختر مگر تو دیوانه شده​ای؟ این کارها چیست؟ دویدنت دیگر چه بود؟ چرا آبروریزی می‌کنی؟ خدا بکشدت. چه کاری بود که کردم. دیگر از این طرف رد نمی​شوم...» (همان، 31)
احساس سترگ و پرشوری که ضربان قلب را به شماره وامی​دارد و عاشق را تا مرز خفگی پیش می​برد و دیگر قادر به فرودادن هوا به ریه​های خود نیست:
«دوان​دوان وارد کوچه شدم. آن​جا قدم آهسته کردم. هرچه آهسته​تر می​رفتم، قلبم سریع​تر می​زد. تا به کوچه برسم، دیگر هوا برای تنفّس نبود. یا بود ولی آنقدر سنگین بود که از گلوی من پایین نمی​رفت...» (همان، 56)
هیجان مهلکی که قدرت اختیار و اراده را به​کلّی از شخص سلب کرده:
« دوباره نگاه چشمان پرنفوذش در زیر نور چراغ گردسوز قدرت اراده را از من گرفت. لبخند شیطنت‌آمیزش مرا از خود بی‌خود کرده بود. دست به سویم دراز کرد و گفت: «محبوب!» و باز من با سر به سویش رفتم...» (همان، 241)
و گاه بسان فروریختن آب سردی بر سر شخص، او را دچار سرمازدگی و یخ​زدگی​ می​کند:
«یک مشت خون داغ به یکباره در دلم سرازیر شد. دلم هُرّی ریخت. دست​وپایم سست شد... ناگهان سرد شدم. یخ کردم و درجا ایستادم...» (همان، 116)
«انگار کاسه​ی آب سردی بر سرم فروریختند. یخ کردم. وارفتم. جلوی خودم را گرفتم تا آه از نهادم برنیاید...» (همان، 190)
و گاه نیز او را داغ و دردمند می​کند:
«داغ شدم. راست می​گویند که خون جلوی چشم آدم را می​گیرد. حتماً جلوی چشمان مرا خون گرفته بود. چون هیچ نمی​دیدم. انگار از میان پرده​ای سوزان نگاه می​کردم...» (همان، 255)
«دوباره سرم داغ شد. نفس​هایم به شماره افتاد. برای نفس​کشیدن تقلا می​کردم. دوباره نشستم و سرم را میان دودست گرفتم و فشردم. باز همه​جا را تیره می​دیدم. نفس عمیقی کشیدم...» (همان، 262)
4ـ4ـ تکیه بر تخیّل
سیدحسینی (1376، 100) درباره​ی چگونگی استعمال و به کارگیری اصطلاح رمانتیک می​گوید: واژه​ی رمانتیک که از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات شاعرانه به کار می​رفت، از سال 1676 وارد فرانسه شد و مدّت زیادی مترادف با خیال​انگیز
 و افسانه​ای
 به کار برده می​شد. درآن تاریخ، کلاسیک​های شکست​خورده این کلمه را برای مسخره​کردن طرفداران رمانتیسم درباره​ی آن​ها به کار می​بردند. ولی نویسندگان جدید این کلمه را قبول کردند و آن​را با کمال افتخار به زبان راندند. سوای این اشتهار، گویا​ تخیّل تنها ابزار هنرمند رمانتیک برای ورود به دنیای نادیده​ها و ناشنیده​هاست و تنها ابزار آفرینش و خلّاقیت (برلین، 1385: 25) و شاعر یا هنرمند از آنجایی که برای تأمین کامروایی خود و نیز ایجاد آفرینه​ای خلّاقانه، ابزاری ندارد، پس مانند ناکامان به واقعیّت پشت می​نماید، ولی در عالم خیال دنیای تازه و زیبایی می​سازد (آریان​پور، 1357: 253-252)؛ چرا كه تخيّل عبارت است از كوششي كه ذهن هنرمند در كشف روابط پنهاني اشيا دارد. به تعبير ديگر، تخيّل نيرويي است كه به شاعر امكان آن را مي​دهد كه ميان مفاهيم و اشيا ارتباط برقرار كند، پل بزند و چيزي را كه قبل از او، ديگري درنيافته، دريابد (شفيعي‌كدكني، 1383: 89).
به اعتقاد درو5، تخیّل عبارت است از ادراکی ذاتی و مستقیم از شباهت​ها بین امور ناهموار که ناشی از دید یا بینش تازه است (درو، 1967: 52) و هنرمند رمانتيك مي‌‌‌‌‌كوشد تا «موضوع و محتوايي عاطفي و احساسي را در شكل و صورتي تخيلي و خلاقانه به تصوير درآورد» (فورست، 1375: 20). در حقیقت، هنرمند رمانتیک، تخیل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می​سازد و بیشتر از تقلید، پاي​بند تصور است و هنر خود را با دروغ و مبالغه درمی​آمیزد (جعفری، 1377: 152). بليك ـ كه در ميان تمام رمانتيك​ها، استوارترين پنداشت را درباره​ي تخيّل دارد ـ مي​گويد: «تنها يك قدرت است كه از انسان شاعر مي​سازد: تخيّل، شهود الوهي»)بلیک
 ،512) و وردزورث مهم​ترين استعداد شاعر را تخيّل مي​دانست (باوره، 1373: 71). لذا عنصر خیال، نقش برجسته و بنیادینی در آثار رمانتیک دارد و لذا در بامداد خمار نیز نمونه​های فراوانی از آن یافت می​شود:
«او داشت چوب​ها را جابه​جا می​کرد. انگار همه​ی مردم ایستاده​اند و به من زل زده​اند. نکند مرا با انگشت به یکدیگر نشان می​دهند؟ نه. گرفتار خیالات شده​ام.» (حاج سیّدجوادی، 1388: 30)
راوی به وضوح احساس می​کند که دچار خیال شده است و این مهم درست در لحظه​ای روی می​دهد که خود را در آماج نگاه مردم تصوّر می​کند. در حقیقت نویسنده می​کوشد تا با نمايش تجربه‌هاي تخيلي وشخصي(کرمود،
 1957: 11)، خود به این تخیّل دامن بزند، از ساحت واقعیت دور شود و در گستره​ی نامتناهی عالم خیال که به مثابه «جهان ابدي» (اسپرهم، 1390: 27) است، با معشوق خود خوش باشد:
«به خودم می​گفتم آیا این خانم​های محترمِ متشخّص، با همه​ی دنگ و فنگشان به خیالشان هم نمی‌رسد که من دلباخته​ی شاگرد نجّار محل شده​ام؟ که دلم می​خواهد این خانم​های آراسته​ی محترم را که غرق عطر و جواهر هستند کنار بزنم و دوان دوان به آستانه​ی آن نجّاری کوچک و تاریک و محقّر که از دوده‌ی چراغ سیاه است بروم و مثل سگ پاسبان کنار پاشنه​ی در آن بخوابم؟ فقط بخوابم و او را تماشا کنم که چوب​ها را ارّه می​کند و موهای خوش​حالتش آزاد و رها روی پیشانی افتاده و تاب می​خورند. که فقط عطر چوب را به مشام بکشم؟ خدا می​داند که آن دکّان کوچک برای من چه قصری بود. بوی چوب چه عطری بود و تمام مغازه چه غرفه​ای بهشتی.» (حاج سیّدجوادی، 1388: 53)
چرا که «خيال نزد رمانتيسيست​ها، جايگزين عقل و احكام آن است» (اسپرهم، 1390: 27) و وصال در عالم عقل، ناشدنی است. لذا به دنیای خیال پا می​گذارد؛ جایی که جهان در آن «سایه​ای است از حقیقت دیگری که در ورای این صورت نهفته است و اجزای جهان زنده و دارای روح بالنده و پویایند (فتوحي، 1386: 115). لذا بال در بال خیال به دیدار او می​رود و در این راستا، کارش به خودفریبی نیز می​کشد:
«شاید بعد، وقتی پدرم رحیم را ببیند. خط و ربط او را ببیند. وقتی بداند که او می​خواهد صاحب منصب بشود، سر و شکل او را ببیند ـ آن​طور که من می​دیدم​ ـ مهر او در دلش جا بگیرد. شاید دل آقاجان به حال من بسوزد. شاید مرا به عقد او درآورد و او را به خانه بیاورد و کمکش کند. تا وقتی که وارد نظام شود. تا وقتی که دستش به دهانش برسد و بتواند روی پا بایستد. آن وقت خانه​ای برای خودمان می​خریم... راستی که عجب خام بودم. رؤیاپردازی می​کردم. نمی‌دانستم اگر بشود کاغذ را با پارچه پیوند زد، می​توان خون اشرافی پدرم را نیز با خون عامیانه​ی رحیم نجّار مخلوط کرد. فکرش هم گناه بود. فکرش هم جنون بود...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 37)
گاه نیز از شدّت خشم، او را در عالم خیال مورد عتاب خود قرار دهد:
«می​روم نامه را می​اندازم سرش. می​گویم خجالت بکش. دیگر حق نداری این​طور با حسرت به سراپایم نگاه کنی. دیگر حق نداری برایم نامه​پراکنی کنی... ولی به جای همه​ی این​ها، آن تکّه کاغذ بی​ارزش مچاله‌شده را بالا بردم و خطوط آن را بوسیدم...» (همان، 64)
اگرچه برای تحقّق این خشمناکی، اراده​ای از خود ندارد (و سرآخر خطوط نامه را می​بوسد) و یا حتّی گاهی توان خشمگین شدن را نیز:
«فرار کن. فرار کن. نگذار بیش از این جسور شود. این پسرک یک​لا قبا. این شاگرد دکان نجّاری را چه به این غلط​ها. نگذار پا از گلیم خودش بیرون بگذارد. چرا خشمگین نمی​شوم. چرا ساکت ایستاده​ام؟ باید توی صورتش تف بیندازم...» (همان، 58)

4ـ5ـ غلبه​ی جهان ذهنی بر جهان واقعی
همچنان​که پیشتر ذکر شد، رمانتیک​ها به رؤیاپروری و خیالبافی معروف و حتّی متهم بودند و اساساً شاید یکی از دلایل علاقه​ی آنان به فرهنگ شرقی همین باشد؛ چرا که شرقی​ها (و به​ویژه ایران) بیشتر درگیر چیزهای مرموز، شگفت، رویایی، خیالبافانه و اشرافی بودند و می​توانست جاذبه​های فراوانی برای شاعران و نویسندگان غربی داشته باشد (حدیدی، 499:1373) و باز بر همین منوال است که رمانتیک​ها می​کوشند تا با حربه​ی خیال، جهان ذهنی را جایگزین جهان واقعی کنند؛ جهانی که در واقع ساخته​ی ذهن اوست. مؤلّفه​ی غلبه​ی جهان ذهنی بر واقعی نیز بسامد قابل توجّهی در کتاب بامداد خمار دارد:
«منظره​ی پسرم زیر ملافه​ی سفید، کنار دیوار در نظرم مجسّم شد. کاش می​توانستم آن تکه از زمین و فضای خانه را قیچی کنم و با خود بردارم. آن​وقت آن را هم توی این صندوقچه می​گذاشتم....» (حاج سیّدجوادی، 1388: 416) 
در حقیقت، هنرمند رمانتیک تخیّل، امید، آرزو و معجزه را جانشین حقیقت می​سازد و بیشتر از تقلید، پاي​بند تصوّر است. لذا هنر خود را با دروغ و مبالغه درمی​آمیزد (جعفری، 1378: 152) و خواننده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد:
«دلم می​خواست از خواب بیدار شوم و خانه​ی پدرم باشم. همان زمانی که پسر عطاالدوله مرا خواستگاری می​کرد. همان روزی که منصور مرا خواسته بود یا هر کس دیگر؛ هر کس دیگر که مثل خودم بود...» (همان، 272)
جهانی که گویا در عالم خواب است و گاه شخص می​کوشد تا از آن به درآید:
«نه نباید گریه کنم. دلم می​خواهد همه​ی این​ها را در خواب دیده باشم. صبح که بیدار می​شوم در خانه​ی خودمان باشم... آه صدای پای رحیم است که از پله​ها بالا می​آید. چقدر خوب است که زنش شدم... در تالار باز و بسته شد... در اتاقی که در آن نشسته بودم گشوده شد. خانه​ی پدرم دور شد...» (همان، 179)
جهان مسحور کننده​ای که انگار محاط در میان دود و مه است:
«مسحور شده بودم. انگار مجسمه​ای را تماشا می​کنم یا تابلویی که آن را به قیمت گزاف و به زحمت خریداری کرده​ام. خیره​ی تناسب وحشت​انگیز و خواستنی آن بودم...» (همان، 180).
«مثل مرغ سرکنده بودم. تنم لرزید. چهره​ام به سوی در بود. انگار میان دود و مه احاطه شده بودم. منتظر ناشناخته​ای بودم که جاذب و موحش بود. تنها بودم. بی​کس بودم...» (همان، 116).
«سبک بودم. می​خواستم به صدای بلند بخندم... کاش می​شد همچون گدایی بر دکان او بنشینم و هر روز آمد و شد او را تماشا کنم. کار کردن او را تماشا کنم. نفس کشیدن او را تماشا کنم...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 116) (همان، 178)
و عمه​جان از پس آن می​کوشد تا دیگربار الماس (پسر مرده​اش) را زنده و جاری تصوّر کند؛ الماسی که در حوض خفه شده بود:
«از پنجره به حیاط خیره شدم. به گوشه​ی دیوار. آنجا که جای الماس بود. آه از نهادم برآمد. می​دیدمش که از پله​ها بالا می​آید. که کنارم می​نشیند. که گندم شاهدانه می​خواهدکه وحشتزده​ از دعوای من و پدرش گریه می​کند. که راحت شد....» (همان، 341).
4ـ6ـ نوستالژی
روح رمانتیک در آرزوی بازگشت به خانه می​سوزد و به راستی همین نوستالژیا برای آنچه از کف رفته است، جوهر بینش ضد سرمایه​داری رمانتیک را تشکیل می​دهد. مشخّصات تعیین​کننده​ی این گذشته ،تفاوت آن با حال حاضر است. آن دوره، دوره​ای بود که بیگانگی​های حال حاضر هنوز به وجود نیامده بودند (سه​یر و لووی، 1373: 132). سوای این، از آنجا که در این مکتب طبیعت و هنر، شعر و نثر، جدّ و هزل، خاطره و پیش​گویی، عقاید مبهم و احساسات زنده، زندگی و مرگ در هم می​آمیزد (سیدحسینی،1376: 103) و این خصایص، نوعی اندوه را رقم می​زند، به نوعی «یاد باد آن روزگاران...» است و به گفته​ی آیزایا برلین «رمانتیسم، نوستالژی است، آویختن به دام خیال، رؤیای مستی​بخشی است، مالیخولیای شیرین و مالیخولیای تلخ، تنهایی است و رنج تبعید، احساس یگانگی است و پرسه زدن در جاهایی پرت افتاده» (برلین، 1385: 25) و حسرت؛ حسرت و دل​تنگی​ای که می​تواند برای وطن و سرزمین مادری، دوران خوش کودکی، اوضاع خوب سیاسی، مذهبی و اقتصادی در گذشته و اشتیاق برای بازگشت به گذشته باشد (آشوری، 1381: 246).
امّا در بررسی​های ادبی، نوستالژی به شیوه​ای از نگارش اطلاق می​شود که بر پایه​ی آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته​ی خویش، گذشته​ای را که در نظر دارد یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، حسرت​آمیزانه و دردآلود ترسیم می​کند و به قلم می​کشد (انوشه، 1376: 1395). در رمان بامداد خمار این حسرت بیشتر شامل دوران خوش کودکی و بازگشت به زمان گذشته می​شود:
«بله. بهار بود و خانه​ی ما غرق گل و گیاه شده بود. بیرونی و اندرونی پر از گلدان​های گل بود. حیاط خانه​ی پدریم، حیاط نگو، باغ بهشت. ظهر بوی غذاهای خوشمزه از آشپزخانه ته حیاط و پشت درخت​ها بلند بود و با بوی گل​ها درمی​آمیخت. آب حوض تمیز و پاک بود...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 16).
تقریباً هر کجا عمه​جان از خانه​ی پدری خود یاد می​کند، لحن و بیان او نوستالژیک است: 
«تابستان​ها در اتاق نشیمن که دور تا دور آن مخده چیده بودند، می​نشستیم. مخده​ها گلدوزی شده و پشتی​ها مرواریددوزی شده بودند. زمستان​ها کرسی بود. در زمستان​ها پدرم دوست داشت کنار بخاری بنشیند، صدای ترق​ترق هیزم​ها را گوش کند و من برایش کتاب حافظ یا لیلی و مجنون نظامی را بخوانم. خیلی باصفا بود...» (همان، 22).
«روی حوض تخت زده بودند. مطرب روحوضی و رقّاص و خواننده آورده بودند. ساز و ضربی آمده بود. تمام فامیل از عمو و عمه و خاله و دایی گرفته تا بچّه​ها و عروس​ها و دامادهایشان شام مهمان ما بودند. سور زایمان و ختنه​سوران منوچهر بود...» (همان، 62).
خانه​ی پدری که یادآور دوران خوب گذشته است و به خاطر آن دل پر ازسوز و گداز است:
«باز به یاد خانه​ی پدرم افتادم. خانه​ی پدرم که در آنجا دست به سیاه و سفید نمی​زدم. یادم افتاد که دایه مایه​ی نان نخودچی را ورز می​داد و پهن می​کرد، من قالب می​زدم و در سینی می​چیدم. بعد سینی را می​برد و شیرینی پخته شده را می​آورد تا من در ظرف بچینم... من این​طور آشپزی را یاد گرفته بودم. حالا دست​تنها، در این خانه چه عذابی می​کشیدم. دلم برای خودم سوخت. پس باز هم زدم زیر گریه...» (همان، 204).
اساساً یاد کودکی و رجعت بدان فرآیندی است که در آن هنرمند رمانتیک می​خواهد اکنون زشت و جامعه​ی اکنونی زشت را واگذارد و به معصومیت کودکی و خلأ دانستگی پناه ببرد (خواجات، 1391: 36). این رجعت در بامداد خمار، گاه دردناک نیز هست:
«دردناک بود چون به یاد تحویل سال در خانه​ی خودمان بودم. به یاد چهارشنبه​سوری با جوانان فامیل. پریدن از روی آتش، تخمه شکستن و جیغ و داد از سر بی​خیالی. به یاد هفت​سین خانه​ی خودمان؛ آن​قدر مفصل، آن​قدر پر و پیمان. همه دور آن جمع می​شدیم...» (همان، 208).
4ـ7ـ علاقه به دین
رمانتيك‌ها «دین را از راه هنری و بر اساس احساسات خويش مورد توجه قرار دادند. شاتوبریان مسیحیت را نه به‌عنوان صحیح​ترین دین بلکه چون شاعرانه​ترین آنها بود دوست می​داشت و اثر خود (جلال مسیحیت) را بدین منظور نوشت. کلیساي «اگوتيك» را یک شاهکار معماری مجسم می‌کرد كه دل​ها را دچار هيجان مي‌سازد» (جعفری، 1377: 226). به اعتباري مي​شود گفت: هنرمندان رمانتيك به شيوه​ي خاص خود، هنرمنداني ديني بودند؛ چرا كه واقعيت را مقدس مي​دانستند و در حضور آن احساس خشوع مي​كردند (باوره، 1373: 75). این عنصرِ رمانتیستی در رمان بامداد خمار نمود قابل توجهی دارد. توصیفات نویسنده از مرسومات آیینی (اسلام) در جای​جای کتاب دیده می​شود: 
«تنها پدرم بود که روی صندلی می​نشست و ساعت طلا را از جیب جلیقه بیرون می​کشید. نزدیک تحویل سال قرآن می​خواند. دعای تحویل را می​خواند..» (حاج سیّدجوادی، 1388: 209). 
«گفتم: نماز می​خوانید و این​طور میان زن و شوهر را به هم می​زنید؟ رویتان می​شود که این آتش را به پا کنید و بعد رو به خدا بایسید؟...» (همان، 299).
«کنارش نشستم و پرسیدم: قرآن را قبول داری منصور؟ چطور مگر؟ به همین قرآن قسم که من بعد از تو هرگز ازدواج نمی​کنم...» (همان، 436).
توصیفاتی که گاه رنگ شیعی مي​يابد؛ مثل اشاره به «پنج تن»، ذکر نام «مهدی (عج)» و «امام رضا (ع)» در سطور پایین. جالب اینکه گویا اشخاص در آن زمان دو نام داشته​اند: نامی غیر مذهبی (در داستان منوچهر) و نامی مذهبی (مهدی) که خود نویسنده نیز به مذهبی بودن آن اشاره کرده است:
«شبی که در گوش بچه اذان می​خواندند، آقا می​آمد... پدرم قنداق بچه را به دست او داد. در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه خواندند. اسم مذهبی او مهدی بود... همان شب نامش به همراه تاریخ تولّد در پشت قرآن ثبت         شد ...» (همان، 62).
«به سقّاخانه رسیدم. پیچه را بالا زدم. شمع​ها را با عجله روشن کردم. «خدا کند به حق پنج​تن خانم​جان راحت فارغ شود.» انگار از خدا خجالت می​کشیدم...» (همان، 56).
«هر روز کار من رفتن به حرم بود. ساعت​ها می​نشستم و به ضریح خیره می​شدم. انگار ارتباط قلبی بین من و این ضریح برقرار شده بود... یک ماه اوّل هر روز و هر شب از خدا و از امام رضا شفا می​خواستم...» (همان، 420).
به طور کلّی دین در میان رمانتیک​ها به​عنوان احتیاج قلبی و درونی زنده شد و لذا آثارشان جنبه​ی درونی به​خود گرفت (اشرف​زاده، 1381: 226). در بامداد خمار البته این مؤلّفه بیشتر با عشق و احساس گره خورده است و شاعر در راستای وصال به او از آن سود می​جوید:
«راه افتادم و بلاتکلیف از کنار سقّاخانه گذشتم. خیلی آهسته قدم برمی​داشتم. دیگر رویم نمی​شد که شمع روشن کنم. که از خدا کمک بخواهم. که دعا کنم پدر و مادرم قبول کنند کار ما زودتر به سرانجام برسد...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 77). 
«هرشب دست​هایم به آسمان دراز بود. به درگاه خدا التماس می​کردم. التماس می​کردم خدایا او را به من بده. او را به من برسان...» (همان، 180)
و در غیر این صورت، یعنی عدم رسیدن به او و فقدان او، خیال خودکشی بهترین راهکار است، امّا دین و در رأس آن خدا مانع تحقّق این تصوّرند:
«دلم می​خواهد خودم را بکشم تا هم آنها راحت شوند هم من. ولی از خدا می​ترسم...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 161)
پس پناه بردن به خدا و این​مرتبه استدعای مرگ ،گویا تنها راه چاره است:
«شب تا صبح گریه می​کنم. سر سجاده به خدا التماس می​کنم خدایا یا مرا بکش یا خلاصم کن و ...» (همان، 160)
4ـ8ـ فردگرایی
رمانتیسم به فرد هویّت بخشید و معنی داد (ثروت، 1382: 57)؛ از این رو، جونز معتقد است: «مهم​ترین عنصری که رمانتیسم به جهان مدرن هدیه داده این است که هر موجود انسانی از یک هویت ممتاز و خاص برخوردار است» (جعفری، 1377: 190). «هنرمند رمانتیک به دنبال آزادی از قید قواعــد کلاسیـک فرمانروایی «من» را در ادبیات مستقر می​سازد و به​وسیله​ی هنر، خواهش​های دل و رنج​های روح خود را بیان می​دارد» (سیدحسینی،1376: 179). این مکتب «به​جای قیافه​های ایده​آلی کلاسیـک، انسان​هایـی را می​گذارد که زندگانی فردی و مشخصی دارند و تحت تأثیر محیط و عصر خود واقع می شوند» (همان، 119). در کتاب بامداد خمار با اینکه داستان با گفت​وگوی سودابه و مادرش آغاز می​شود و در حقیقت، راوی در آغاز (و پایان داستان) سوم شخص و دانای کل است، امّا در ادامه و تقریباً همه​ی داستان، سرگذشت عمه​جان سودابه است که از زبان خودش (اوّل شخص) روایت می​شود.
«وقتی من ده ساله بودم و مادرم خجسته را زاییده بود، پدرم اصلاً اظهار ناراحتی نکرد» (حاج سیّدجوادی، 1388: 19).
«کاغذی برداشتم. یک کاغذ تمیز. یک قطره کوچک عطر به آن زدم. یادم نیست چه عطری بود. عطری بود که مادرم به من داده بود.فرنگی بود. گران​قیمت بود...» (همان، 69)
در حقیقت «هنرمند رمانتیک خویشتن را به جای قهرمان افسانه​ای می​گذارد و نمونه​ی هم​نوعان خویش قرار می​دهد و به‌وسيله​ي هنر، خواهش​ها و رنج​هاي روح خود را بيان مي​كند» (اشرف​زاده، 1381: 225) 
«هیچ کس به فکر من نبود. به فکر خجسته نبود. کسی به کسی نبود. به حال خود رها بودیم....» (حاج سیّدجوادی، 1388: 55).
«وقتی به دم دکان رسیدم، جوانک مثل روز گذشته، فارغ از همه​جا، غرق رنده کردن بود.» (همان، 26)
نتیجه​گیری
اصطلاح رمانتیسم در یک معنی به آثار عامیانه، مردمی و عامه​پسند اطلاق می​شود. رمان بامداد خمار نیز اگرچه در زمره​ی رمان​های عامه​پسند (و نه رمان​های فاخر و ادبی) جای می​گیرد، امّا یکی از پرفروش​ترین آثار ادبی معاصر است و وجود رگه​هايي از شخصيت​ها و فضاي رمانتيك اين اثر در ژرفاي ذهن و ضمير رمان​خوان​هاي جدّي و توده، امكانِ انکار آن از سطح و ساحت ادبیات معاصر را ناشدنی مي​كند. بررسی ابعاد گوناگون آثاری از این دست، چه از لحاظ اجتماعی و چه ادبی، درک روشن​تری از علایق و سلایق مردم جامعه و گرایش آن​ها به سمت و سوی نوع ادبی خاصّ را معیّن می​کند. وجه غالب آثار عامّه​پسند و به خصوص رمان بامداد خمار، خصیصه​ی رمانتیک بودن آنان است. خصوصیّتی که تقریباً در بیشتر این آثار دیده می​شود. بیشتر تلاش​های پژوهشگران آثار ادبی فارسی در راستای واکاوی آثار رمانتیستی به شعر محدود می​شود و در عرصه​ی نثر، خاصه رمان کمترین بررسی​ای را می​توان مشاهده کرد و این در حالی است که رمان​های پرتیراژی که صبغه​ی رمانتیک دارند، کم نیستند. رمان بامداد خمار با بهره مندی از مؤلّفه​های رمانتیستی​ای چون: عشق، همدلی و یگانگی با طبیعت، هیجان و احساسات، تکیه بر تخیّل، غلبه​ی جهان ذهنی بر جهان واقعی، نوستالژی، علاقه به دین و فردگرایی بر جذّابیت خود افزوده و استقبال عامّه را موجب گردیده است.
پی​نوشت​
1- این کتاب برای پنجاه و ششمین بار، دربهار1395، تجدیدچاپ گردید و با توجّه به این که تیراژ هر نوبت چاپ آن بیش از پنج هزار جلد بوده است، مجموعاً بالغ بر سیصدهزار جلد را شامل می​شود.
2- البتّه استاد شفيعي كدكني اين محك و معيار را درباره​ي شعر خوب عنوان كرده​اند امّا با قدري توسّع مي​توان اين ملاك را به ديگر ژانرهاي ادبي نيز تسرّي داد.
3- البته اطلاق کلمه​ی رمانتیسم با معنای دقیق و مصطلح آن در ادبیات اروپایی بر آثار فارسی، از روی توسّع و ناگزیری است(شفیعی کدکنی، 1383: 54)؛ چراکه تفاوت​های اساسی و بنیادینی میان آن​ها وجود دارد.
4- به​طور کلّی، حضور مؤلفه​ی رمانتیستیِ همدلی با طبیعت در سراسر داستان و با بسامد بالا وجود دارد. برای نمونه​:
«آفتاب اندک اندک می​رفت تا گرمای تابستان را به خود بگیرد. بهار تمام می​شد.... رنگ آفتاب با آفتاب چقدر فرق داشت... در خانه​ی ما شاد، روشن و متین از پشت پنجره​ها... و صفحات کتاب آقاجان از نور و روشنایی موقّر و شاعرانه​ای به خود می​گرفت که معنی خوشبختی را مجسّم می​کرد. ولی وقتی از خم کوچه به سوی دکان نجّاری در اوّل بازارچه می​پیچیدی...» (حاج سیّدجوادی، 1388: 68)
«باغ پر از درختان پرمیوه و بسیار باصفا بود. بوی درخت گردو مشام انسان را پر می​کرد. درختان بادام ردیف به ردیف تا بی​نهایت کاشته شده بود و هنگامی که به شکوفه می​نشستند، عطر آن​ها و صدای وزوز بال زنبورهای عسل واقعاً خیال​انگیز بود...» (همان: 75)
«ولی هروقت نسیمی می​وزید، من به یاد آن زلف​های آشفته و آن نگاه شوریده و آن رفتار صوفیانه می​افتادم. آیا آن زلف​ها هم اکنون با وزش این نسیم می‌لرزند؟...» (همان: 112)
«با این که دومین ماه پاییز آغاز می​شد، هوا چندان سرد نشده بود. برگ​های چنار که زرد و سرخ بودند، زیر نور آفتاب پاییز دل را به وجد می​آوردند یا شاید دل من جوان شده بود. آرام شده بود....» (همان: 332)
«برایم تار می​زد. تنها برای من و برای دل​ خودش. روزهای زندگی، آرام و بی​شتاب مثل جویباری که در سراشیب می​لغزد، می​گذشت...» (همان: 405)
5- نمونه​های دیگری از این مؤلفه:
«چقدر جسور. چقدر بی​پروا. چقدر خوارم می​کند... ولی نه خیال می​کنم. الان از پله​ها بالا می​آید و من از افکار خودم خجالت​زده می​شوم..» (همان: 259)
«آفتاب پاییزی بر برگ​های چنار می​تابید و بر زمین و در و دیوار سایه​روشن می​افکند. جوی آب باریکی که از کنارش می​گذشتم غلغل​کنان پا به​پایم می​دوید، انگار پسر کوچکی پابه​پای مادرش. احساس کردم کسی سایه به سایه​ام می​آید و آهسته، به آهستگی یک آه، صدایم می​کند. الماس بود؟ در میان آب؟ خیالاتی شده بودم. با چشم باز خواب می​دیدم...» (همان: 321)
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Study the Elements of Romanticism in Novel of Bamdade Khomar 

Abstract

Romanticism is not only a literary school but a movement and global campaign which encompass different fields like: literature, philosophy, social and political sciences, architecture, music, painting, cinema, etc. Historically, this school culminated in the Europe of ninety century but gradually it reached to all around the Europe and even affected Un-European countries. Iran was one of these countries; the first elements of this school appeared in the poetry of its constitutional period. After that, because of scholars’ familiarity with French language, many novels translated into Farsi and hence, the authors and poets became influenced by this school. In some respect, the idiom “Romanticism” refers to common, public and popular works. The novel of Bamdade Khomar, written by Fataneh Haj Seyed Javadi is one of the best seller books among the concurrent romantic novels of this country which first published at 1995 and at later years it republished so many times. Conducted by a library method, this study in addition to a brief description on the school of romanticism and introducing its basic rules, examines its elements in the novel of Bamdade Khomar. The most important rules from school of romanticism which are observed in novel of Bamdade Khomar include: love, sympathy, unity with nature, affection and feelings, relying on imagination, nostalgia, interest in religion, dominance of mental word over real world and individualism. 

Keywords: Bamdade khomar, Popular Novels, School of Romanticism, Romanticism Rules, Romanticism Elements.      
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